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کرد. امین عاشق سری به نام امین زندگی میهای سبز قرار داشت، پی کوهی کوچک که در دامنهدر یک دهکده 

آمد. یک روز سرد زمستانی، باری از شادی و هدایا به دهکده میبهار بود، زیرا هر سال عمو نوروز با لبخند و کوله

 آورد؟شود اگر من عمو نوروز را ببینم و از او بپرسم چگونه بهار را با خودش میامین با خودش فکر کرد: چه می

صبح زود، وقتی هوا هنوز تاریک بود، امین به سمت جنگل حرکت کرد. او به یک درخت بزرگ رسید و زیر آن 

هان صدایی گردنش خودش را گرم نگه داشت. ناگوزید، اما امین با شالمنتظر عمو نوروز نشست. باد سردی می

شنید. سلام پسر کوچک، چرا اینجا نشسته ای؟ امین سرش را بلند کرد و مردی با لباس هایی رنگارنگ و چهره ای 

 مهربان را دید. او همان عمونوروز بود!

امین با هیجان گفت: عمو نوروز! من همیشه می خواستم بدانم چگونه بهار را با خودت می آوری؟عمو نوروز لبخندی 

ت: راز بهار در قلب ماست. وقتی مهربانی، شادی و امید را به دیگران هدیه دهیم، بهار همیشه زنده خواهد زد و گف

امین با شادی گفت: من هم می خواهم مثل شما بهار را به همه هدیه دهم! و  از آن روز امین به همه مهربانی  ماند.

 میکرد و لبخند می بخشید.

 تان به سوال های زیر پاسخ بده:پسر عزیزم، حالا با توجه به داس

 امین چرا تصمیم گرفت به جنگل برود و عمو نوروز را ملاقات کند؟ (1

 عمو نوروز چه چیزی درباره راز بهار به امین گفت؟ (2

 چگونه امین توانست پیام عمونوروز را در زندگی خود به کار ببرد؟ (3

 چه نمادهایی در داستان نمایانگر بهار و شادی هستند؟ (4

 جای امین بودید، چه چیزی از عمو نوروز می پرسیدید؟اگر شما  (5

 داستان چه پیامی درباره مهربانی و امید به کودکان منتقل می کند؟ (6
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 داستانک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنر

ای بهتر کنار بزرگترها و پدر و مادرت نشسته در نو شده و تو پسر قشنگم حالا، سال

 بینی، نقاشی کنی.است هر چیزی را که در سفره هفت سین می
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 هنر و نقاشی
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رم ان آمد!  اه  

در کوچهی ما بوی نان تازه پی یده بود. علی کوچولو، که همیشه گرسنه بود، به مادرش گفت: »مامان! وقتی ا ان    

میگویند، چه  ور اینقدر خوش ال میشوی؟«  

مادر گفت: »چون وقت اف ار است، پسرم!« 

علی گفت: »ی نی وقت خوردن تمام آش رشتهای که درست کردی؟« 

مادر خندید و گفت: »بله، اما فق  با دعا و شکر خدا. امشب هم باید صبور باشی!« 

علی فکر کرد و گفت: »صبر کردن سخت است، ولی آش رشته خیلی خوشمزه است! شاید صبر ارزشش را داشته 

 باشد.«

در اینجا چند سوال مرتب  با متن وجود دارد... 

 چرا بوی نان تازه در کوچه پی یده بود؟ (1

 علی کوچولو از مادرش چه چیزی پرسید؟ (2

 مادر علی چرا از شنیدن ا ان خوش ال میشد؟ (3

 علی دربارهی آش رشته چه نظری داشت؟ (4

 مادر علی به او چه توصیه ای کرد؟ (5
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 رم ان آمد! 

مامان! وقتی ا ان »همیشه گرسنه بود. به مادرش گفت: ی ما بوی نان تازه پی یده بود. علی کوچولو، که در کوچه

 «شوی؟چه  ور اینقدر خوش ال میگویند، می

 «چون وقت اف ار است، پسرم!»مادر گفت: 

 «ای که درست کردی؟ی نی وقت خوردن تمام آش رشته»علی گفت: 

 « بله، اما فق  با دعا و شکر خدا. امشب هم باید صبور باشی!»مادر خندید و گفت: 

صبر کردن سخت است، ولی آش رشته خیلی خوشمزه است! شاید صبر ارزشش را »علی فکر کرد و گفت: 

 «داشته باشد.

 در اینجا چند سوال مرتب  با متن وجود دارد.

 چرا بوی نان تازه در کوچه پی یده بود؟ (1

 کوچولو از مادرش چه چیزی پرسید؟ علی (2

 شد؟مادر علی چرا از شنیده ا ان خوش ال می (3

 ی آش رشته چه نظری داشت؟علی درباره (4

 ای کرد؟مادر علی به او چه توصیه (5
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 اولی بهار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روی درخت وس  سه تا  -یکی در وس  و یکی در سمت راست و یکی در سمت چپ -سه تا درخت بکشکادر زیر  در

برای این ت داد لانه نقاشی  -روی درخت سمت راست یکی بیشتر و روی درخت سمت چپ یکی کمتر -پرنده بکش

 حالا می توانی نقاشی خودت را زیباتر کنی. -کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             اگر یک بلوز قرمز و یک بلوز آبی داشته باشی و یک شلوار سفید و یک شلوار مشکی، فکر می کنی به چند حالت 

 می توانی این تغییرات را در جدول نشان دهی و نقاشی کنی. -می توانی لباس بپوشی

 

 

 
 

 شلوار سفید  شلوار مشکی           

 بلوز قرمز

 بلوز آبی
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 بازی و ریاضی
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 ت  یلات در دهکده علی آباد

کنی. شما با این داس به ب د از خوردن صب انه، پدر گفت: رضا جان باید برای بز و گوسفندها و اسبت علف جمع 

های ا راف درختان را جمع کن تا موقع رفتن به خانه ببریم. رضا داس را برداشت و  رف درختان میوه برو و علف

 های زیادی در کـنار درخـتان بود. به سمت درختان راه افتاد. علـف

 ها را جمـع کند. امـا ی علـفکرد تا همـهرضــا به سـختی تلاش می

 تابید و او به شـدت عـرق کرده بود.ید در وسـ  آسـمان میخورشـ

 رضا خیلـی خسته شده بود. در زیر سـایه ی درختی نشست و کمی 

 کشد.کرد، پدرش چقدر زحمت میآب خورد. او با خودش فکر می

را شنید که او را  کرد. در همین فکرها بود که صدای پدرآمد دوباره به مادر هم کمک میتازه وقتی پدر به خانه می 

زد. دوان دوان به سوی او رفت. پدر گفت: برای امروز کافی است، بهتر است به منزل برویم. آنها وسایل را صدا می

خورد و تمام جمع کردند و به سمت خانه به راه افتادند. صدای تراکتور خیلی زیاد بود. تازه تراکتور خیلی تکان می

. به یاد اسب قشنگش، خاکستری افتاد. با خودش گفت: اسب من خیلی بهتر از این بدن رضا خسته و کوفته شده بود

ای تراکتور با این همه دود هوا را داد. تازهتراکتور است نه صدای بلند و گوش خراش دارد و نه اینقدر مرا تکان می

 کند. رضا دلش برای اسب قشنگش تنگ شده بود.آلوده می

 دارند را مشخص کن و « استثنا ُ -» خوانی توجه کن و با مداد قرمز کلماتی که فرزندم؛ به متن روان 

 ها جمله بساز.تا ازآن 5با 

........................................................................................ : .................................................................. ........... 

........................................................................................ : ................................... .......................................... 

 : ................................................................................................................................................................ ..... 

...................................................................................... : ................................... ............................................ 

........................................................................................ : ................................... .......................................... 
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تا تنگ آب در مقابلش است. در هر تنگ چند ماهی بکش و حواست باشد که از  4ی کوچکی را نقاشی کن که گربه

کمتر باشد و ت داد هر تنگ با بقیه یکی نباشد. حالا گربه از هر تنگ دو تا ماهی می خورد. به ت داد ماهی هایی که  5

 بکش.مانده چوب خ  

  

دهند. مقداری را در دست پدر و مقداری را در ( را به شما می10پدر یا مادر ت دادی لوبیا یا نخود )کمتر از 

 (7+2( و )8+1تا لوبیا. ) 9دست مادر قرار بده و جمع بنویس. برای هر عدد چند جمع درست کن. مثلاً برای 

 و...

 

 

هایی که برای هر عدد نوشتی را بنویس و به این کار را با پدر و مادرت تکرار کنی و جمعتوانی چندین بار می

 کلاس بیاور.
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 بازی و ریاضی
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 جواب ص یح را از بین گزینه های زیر انتخاب کن. * پسر گلم
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 ها را به هم وصل کن عزیزم.است؟ آن هر پیام مربوط به کدام تصویر (2

                     

                                       

 مرتب کردن کلاس                          تشکر کردن                  سلام کردن                  نوشتن تکالیف        

 

 

 

صویر زیر کامل شود، سپس تصویر را رنگ از حرف اول شروع کن و حروف الفبا را به ترتیب به هم وصل کن تا ت( 1

 آمیزی کن.

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 انسجام تربیتی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «جمله»
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ای رفتهکه در فصل بهار پسر گلم از سفری * 

هایی که خواندی یک خا ره با توجه به نشانه

 بنویس و نقاشی کن یا عکس ب سبان.

 خاطره نویسی
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 متن زیر را سه بار بخوان و هر چقدر از کار خودت راضی بودی برای خودت از گل ها رنگ کن. 

 پاشید.زِمستان فَرا رسِید. نَنه سرَما برَف سفید را رویِ زَمین می

 بارید.آسمِان آفتابی نبَود. برَف شدیدی می

 ی شیرینی اسَت.میوه ویتامین دارَد. سیب میوه 

 زنََم. اِنسان با سواد دانا است.روزی سه بار مسواک میمَن 

 اَمیر دَونَده و کرَیم وزَنه بردار اَست.

 مُدیر دَبستان زَنگ را زَد. مادربزرگِ نرگسِ آموزگار است.

  1شماره  -خوانیروان

  2شماره  -خوانیروان

  3شماره  -خوانیروان

 

می توانی بگویی چه کارهایی در مورد مصرف  -نگاه می کنی تصور کن ق ره آبی هستی و از آسمان به زمین

 آب تو را خوش ال و چه کارهایی تو را ناراحت کرده است؟ می توانی برایم بنویسی و نقاشی کنی.
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 فارسی



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 راملای چها
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